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نام و نام خانوادگی

عیّن کلمة "الشرّ" لایمکن أن تکون اسم التفصیل:1

إنّ الیأسَ شرُّ الأشیاء لتخریب حیاة البشر! (2 جَهلُنا شرُّ أعدائنا إن نعرفه! (1

الشّرکُ باالله من شرِّ الأعمال الّتي تُبعّدنا عنه! (4 لا شرَّ إِلاّ أن یُمکن دفعُه بالتّدبیر! (3

"هو أقربُ شخص لي و إن کان بعیدًا منّي مسافاتٍ!":2

او شخص نزدیکی به من است هرچند که مسافت  هایی از من دور شده است! (1

او اگرچه مسافت  ها از من دور شده است ولی شخص نزدیک  تر به من اوست! (2

نزدیک  ترین فرد به من کسی است که از من مسافت  هایی دور شده باشد! (3

او نزدیک  ترین فرد به من است اگرچه از من مسافت  ها دور باشد! (4

ن "أفعل" لیس اسم تفضیل:3 عیّن وز

هذه السّورة أعظم السّور في القرآن الکریم! (2 السّکوت أبلغ کلامٍ مقابل الجاهل! (1

الغِنی الأکبر الیأسُ من کلّ ما في أیدي الآخرین! (4 مَن أحسن إلیک فأحسِن إلیه، و هذا العمل حسنٌ! (3

عیّن الصّحیح:4

أفضلُ سلاحِ المرء کلامُه و کأنّه حسامٌ: بهترین سلاح انسان کلامی است که چون شمشیر می  باشد! (1

عینُ البومة ثابتة و هي لا تقدر أن تدیر إلاّ رأسها: چشم جغد ثابت است و فقط سر آن حرکت می  کند! (2

هناک عُشٌّ صغیر فوق تلک الشجرة المرتفعة لا فرخَ فیه: بالای آن درخت بلند آشیانۀ کوچکی هست که هیچ جوجه  ای در آن نیست! (3

طُلب من الطلاّب أن یأتوا بوالدیهم یوم الخمیس إلی المدرسة: از دانش  آموزان خواست که روز پنجشنبه با والدین خود به مدرسه بیایند! (4

غری أن نذهب غداً رأس الساعة التاسعة و النّصف إلی المتحف لمشاهدة الآثار التاریخیة!":5 رتُ مع اُختي الصُّ "قَرَّ

با خواهر کوچکم قرار گذاشتیم فردا سر ساعت نه و نیم برای بازدید از آثار باستانی به موزه برویم! (1

من با خواهر کوچک  ترم قرار گذاشتم؛ سر ساعت نه و نیم فردا به دیدار آثار باستانی موزه  ها برویم! (2

من و خواهرم صغری قرار گذاشتیم رأس ساعت نه و نیم فردا به مشاهدۀ آثار تاریخی موزه  ها برویم! (3

با خواهر کوچک  ترم قرار گذاشتم که فردا رأس ساعت نه و نیم برای مشاهدۀ آثار تاریخی به موزه برویم! (4

عیّن ما لیس فیه اسم التفضیل:6

ن سَمعنا أهدی الکلمات! بکلامة اللیِّ (2 هو في حیاته أهدی منّي کثیراً! (1

أهدی عملٍ نعرفه، هو بالعمل لا بالکلام! (4 صدیقي أهدی إليّ کتاباً من مکتبته! (3
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"در ترازو چیزی سنگین  تر از خوی نیکو نیست!". عیّن الصّحیح:7

في میزان الشيء لیس ثقیل مثل حسن الأخلاق! (2 لیس الشيء في میزان أثقَل من حُسن الخلق! (1

لیس شيءٌ أثقل في المیزان من الخُلق الحَسن! (4 في المیزان لیس شيء ثقیل من الأخلاق الحسن! (3

عیّن ما لیس فیه اسم التفضیل:8

یَجب أن نَری الآخَرین أحسن منّا! (2 أکبر حیوان نراه حولنا هو الفیل! (1

أکره الأعمال لقطع التّواصل بین النّاس هو الغیبة! (4 أحسن إلی النّاس کما تُرید أن یُحسنوا إلیک! (3

"عالم  ترین مردم کسی است که علم مردم را بر علم خود افزود!". عیّن الصّحیح:9

الأعلم النّاس مَن قد یجمع علی علمه علمَ النّاس! (2 أعلم النّاس مَن جَمع علمَ النّاس إلی علمه! (1

أعلم من النّاس هو الّذي قد جمع إلی علمه علم النّاس! (4 الأعلم من النّاس الذي یجمع علمَ النّاس إلی علمه! (3

عیّن ما فیه اسم التفضیل و اسم المکان معاً:10

إنّ بعض المتاجر مفتوح إلی نهایة اللّیل! (1

رأیتُ مکتبة في مدینتنا کانت من أکابر مکاتب العالم! (2

نُحبّ أن نشتري ما نریده بثمن أرخص و نوعیّة أعلی! (3

یجب أن یکون لون جدار المطابخ خاصّة في الأماکن العامّة أبیض! (4

عیّن الخطأ عن اسم التفضیل:11

الحدیقة الصّغری مع الأشجار المثمرة أحسن من الحدیقة الکبری من دون الأثمار! (1

الإخوان الّذین یساعدوننا في أمورنا الصّعبة خیر إخوان في حیاتنا! (2

إنّ الأعمال الّتي نعملها لکسب الحلال فُضلی من بقیّة أعمالنا! (3

رنا في الیوم الواحد أقلّ من نومنا عادةً! ساعات تفکُّ (4

ن کلمة "الخیر" لیست اسم التفضیل:12 عیِّ

خیر الناس من یُجبر نفسه على الخیر! (2 الخیر فی ما وقع! (1

أحب أن أقوم بخیر الأعمال فی الحیاة! (4 خیر الأعمال أوسطُها! (3

عین ما لیس فیه "اسم التفضیل":13

اُحبّ المعلّمین الّذین ینفعون النّاس بأعمالهم! (2 أفاضلنا من یُحبّون العلم و یعملون به! (1

ن! أحبّ إخواننا من یُرشدوننا إلى فهم عیوبنا بکلام لیِّ (4 حُسن الخلق أثقل الأعمال عند االله من عباده! (3

عیّن ما لیس فیه اسم التفضیل:14

کان مِن بین أصدقائي مَن هو أنجح التلامیذ! (2 أتقی النّاسِ من لا یخاف النّاسُ من لسانه! (1

إنّ اللّون الأبیض أحسن لونٍ لألبسة الممرّضات! (4 أعلم أنّ مَن جَمع علمَ النّاس إلی علمه فهو علیمٌ! (3

عیّن الجملة الشرطیة:15

من ضحک علینا لیؤذینا فإنّه قلیل الثّقافة! (2 ع و ضرّ الماشین! من شاغب فی الشّار (1

من یجتهدون في حیاتهم فإنّهم واصلون إلی غایاتهم! (4 أحبُّ من یُلازم الجُهد فإنّه ناجح في حیاته دائماً (3
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عیّن "ما" شرطیّة":16

ما تقول عنه في هذا الأمر غیر صحیح! (2 ما فعلتُ هذا لک حتّی أتوقّع أجره! (1

ما تطلب من الخیر للآخرین فإنّک تری نتیجته! (4 ع في الدنیا حتّی تری نتیجته في الآخرة! ما تزر (3

عیّن کلمة "ما" مضافًا إلیه (بالنظر إلی المعنی):17

لمَ تقول ما لیس لک به علمٌ! (2 ا! أعظمُ ما في الحیاة أن یبقی العقلُ شاب� (1

اُنظر إلی السّماء لیلاً حتّی تُشاهد ما رأیتُه أنأ! (4 العلمُ ما ینفعک و العقلُ ما یوصلک إلیه! (3

ره!":18 "کاد المعلّمُ یبدأ تدریسه إذ دخل الصفَّ أحدُ الطّلابِ و قطع کلامَ المعلّم و هو خَجِلْ من تأخُّ

معلّم تدریسش را شروع می  کرد که یکی از دانش  آموزان با شرمندگی از تأخیر خود، وارد کلاس شد و سخن معلّم را بُرید! (1

نزدیک بود معلّم درس خویش را آغاز کند که دانش  آموزی ناگهان داخل کلاس شد و کلام معلّم را با خجالت از دیر کردنش قطع نمود! (2

نزدیک بود معلّم درس خود را آغاز نماید زمانی که یک دانش  آموز به کلاس داخل شد و سخن معلّم را برید و او از تأخیر خویش شرمنده شد! (3

معلّم تدریس خود را داشت شروع می  کرد که ناگهان یکی از دانش  آموزان وارد کلاس شد و درحالی که از تأخیر خود شرمنده بود سخن معلّم را (4

قطع کرد!

عیّن جواب الشّرط یختلف نوعه عن الباقي:19

رها بعد مدّة بسهولة! یئة نُغیِّ إن نَندم علی أعمالنا السَّ (2 إن تَترکوا أداء واجباتکم المدرسیّة تَرسبوا في نهایة السّنة! (1

إن یَقطع أحدٌ کلامَ الآخرین فهو قلیلُ الأدب! (4 إن ینم طفلٌ صغیر في الغرفة أتکلّم هَمساً! (3

"إنّ الهَمس الّذي یمنعک عن التعلّم في الصّف، یضرّک ضرراً لا تتنبّه إلیه إلاّ فی نهایة السّنة!":20

آهسته سخن  گفتنی که تو را از آموزش در کلاس بازدارد، کاملاً به تو ضرری می  زند که متوجّه آن نمی  شوی مگر در پایان سال! (1

در کلاس درگوشی سخن   گفتن، تو را از آموختنی بازمی  دارد که به تو قطعاً ضرر می  زند و متوجه آن نمی  شوی مگر در پایان سال! (2

آهسته سخن گفتن در کلاس، تو را از یادگیری بازمی  دارد و به تو ضرر می  زند به گونه ای که فقط در پایان سال متوجهش می  شوی! (3

پچ  پچ کردنی که تو را از آموختن در کلاس بازدارد، به تو ضرری می  زند که فقط در پایان سال متوجه آن می  شوی! (4

"إذا نَعیب عملَ أحدٍ ثُمّ نَفهم أنّنا کُنّا مخطئین یَجب علینا أن نَعتذر منه مُعترفین بذلک، و هذا دلیلٌ علی شجاعتنا!":21

آنگاه که عیب کار کسی را بگیریم و بفهمیم که خودمان خطاکار بودیم، باید اعتراف کرده عذرخواهی کنیم که این دلیل بر شجاعتمان است! (1

وقتی از کار فردی عیب می  گیریم سپس می  فهمیم که خطا کرده بودیم، باید ضمن اعتراف به آن، از او معذرت  خواهی کنیم و این دلیلی بر (2

شجاعت ماست!

اگر عمل کسی را عیب بدانیم آنگاه بفهمیم که خطا کرده  ایم، بر ما واجب است معذرت  خواهی کرده اعتراف کنیم که این دلیلی بر شجاعت ما (3

می  باشد!

هرگاه از عمل کسی عیب  جویی کنیم آنگاه بفهمیم که ما خطاکاریم، حتماً باید به خاطر آن عذرخواهی کنیم درحالی که به آن اعتراف  کننده  ایم و (4

این دلیلی بر شجاعتمان خواهد بود!

"من ............ فی الحیاة، فـ ............ على االله!". عیّن الخطأ الفراغین:22

یُحبّ أن ینجح / لیتوکّلْ (2 أرادت أن تفوز / لتتوکّلْ (1

أراد أن یفوز / علیه أن یتوکّلَ (4 تُحبّ أن تنجحی / علیها أن تتوکّلْ (3
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ن الخطأ فی ضبط حرکات الکلمات:23 عیِّ

دًا یَرسُبْ فی الإمتَحانِ! رسِ جَیِّ مَنْ لا یَستَمَع إلى الدَّ (2 حاسِ! أَمرَهُم ذو القَرنَینِ بِأنْ یَأتوا بِالحَدیدِ و النُّ (1

رُ خیّامَ الحُجّاجِ فی مِنَی و عَرفاتٍ و رَمْیَ الجَمَراتِ! أتَذَکَّ (4 قَ إبراهیمُ (ع) الفَأسَ على کَتِفِ أَصغَرِ الأصنامِ! علَّ (3

"من اِبتعد عن الأمیال النفسانیّة شابّاً و أقبل على العلوم النّافعة، فلعلّ قلبه یُملأَ إیماناً!":24

هرکس از تمایلات نفسانی جوانی دور شود و به علوم سودمند روی کند، شاید قلبش از ایمان پر بشود! (1

اگر کسی در جوانی، از خواهش های نفسانی دوری کند و به علوم سودمندی روی بیاورد، شاید قلب خود را از ایمان پر بکند! (2

کسی که در جوانی، از خواهش های نفسانی دور شده به علوم سودمند روی بیاورد، امید آن است که قلب او از ایمان پر شود! (3

هرکسی که از امیال نفسانی جوانی دوری کرده به علوم سودمند روی کند، امید است که قلب خویش را از ایمان پر کند! (4

عیّن ما لیس فیه اُسلوب الشرط:25

له تبجیلاً! من رأیتَ من الأصدقاء یدعوک إلى الخیر فبَجِّ (2 ا! ل فی موضوعٍ لا یرتبط به یعمل عملاً عقلانی� من لا یَتدخَّ (1

مَ مکارم الأخلاق هو النبیّ الأکرم! من بُعث لیُتمِّ (4 د نفسَه عن الخطأ ! من لم یقلْ کلَّ ما علمَ فهو یُبعِّ (3

ن الصّحیح:26 عیِّ

الّذی یقبل التوبة: تائب (2 الذّنوب الکبیرة: إثم (1

م بصوت ضعیف: همَس من یتکلَّ (4 مَن لا یُراعی القانونَ: مُشاغب (3

عیّن الخطأ:27

إن نأخذ من أموالنا تَنقص بمرور الأیّام،: اگر از اموالمان برداشت کنیم به مرورزمان کم می شود، (1

مهم،: ولی هنگامی که به دیگران از علممان می دهیم و به آن ها آموزش می دهیم، ولکن عندما نُعطی الآخرین من علمنا و نُعلِّ (2

یکثر علمُنا، لأنّ فی التّعلیم تکرارَ الدّرس لأنفسنا،: علممان زیاد می شود، زیرا در آموزش دادن تکرار درس است برای خودمان، (3

فالعلمُ أحسنُ من المال لأنّه لا زوالَ لها: پس علم قطعاً از مال بهتر است و علم از بین نمی رود! (4

عیّن ما لیس فیه اُسلوب الشّرط:28

من یُعامل الناسَ بالسّوء لینظُرْ إلی عاقبة أمره! (2 من یُحسن إلی النّاس فااللهُ یَجزیه علی أحسانه! (1

من سار في طریق العلم لایندم و إن تحمّل المشقّة! (4 من یَلتزم بأن یکون عاملاً بما یقول فهو مؤمن! (3

"إنّ المعلّمین کالأنبیاء یستفیدون من کلّ فرصة لیشجّعوا الناس علی أن یهتمّوا بمکارم الأخلاق!":29

معلّمان چون پیامبران از هر فرصتی استفاده می کنند تا مردم را تشویق کنند به مکارم اخلاق اهتمام ورزند! (1

آموزگاران و انبیاء از هر فرصتی استفاده می کنند که مردم تشویق شوند به مکارم اخلاق اهتمام بیشتری بورزند! (2

آموزگاران و پیامبران از همۀ فرصت ها استفاده می کنند تا مردم را تشویق کنند به مکارم اخلاق توجه بیشتری کنند! (3

معلّمان چون پیغامبران هستند که از همۀ فرصت ها برای تشویق مردم و جلب آن ها به مکارم اخلاق استفاده می کنند! (4
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ن المُناسبَ للمَفهومِ:30 ل قَبل الکلامِ یَسلم مِن الخطأ!"؛ عیِّ "مَن یتأمَّ

"لِم تَقولونَ ما لاتَفعلونَ" (1

سخن دان پرورده پیر کهن                 بیندیشد آنگه بگوید سخن! (2

إذا تَمَّ العقل نَقصَ الکلامُ! (تَمَّ = کامل شد) (3

سخن تا نپرسند لب بسته دار                       گهر نشکنی تیشه آهسته دار! (4

نا؛ إن تُذهب عنّا شرَّ ما قدّمنا، فسنذوق الحلاوةَ في العاقبة!":31 "ربَّ

خدایا؛ اینکه شرّ آنچه را از پیش فرستاده ایم از ما برطرف می کنی، شیرینی عاقبت را به ما می چشانی! (1

پروردگارا؛ اگر شرّ آنچه را که پیش فرستاده ایم از ما برطرف کنی، در پایان، شیرینی را خواهیم چشید! (2

پروردگارا؛ اگر بدی هایی را که از قبل انجام داده ایم از ما برداری، ذائقۀ حلاوت را در عاقبت خواهیم یافت! (3

خدایا؛ اینکه بدی را ازآنچه از قبل انجام داده ایم برمی داری، ذائقۀ شیرینی را در عاقبت به ما می چشانی! (4

"من یعمل لغیر االله، یردّ االله اُموره إلی من عمله له!":32

هرکس برای غیر خدا کار کند، خداوند امور او را به همان  کسی که برای او کار کرده برمی گرداند! (1

کسانی که برای غیرخدا کاری انجام دهند، خداوند امورشان را به همان  ها واگذار می کند! (2

اگر کسی کاری برای غیر خدا انجام دهد، خداوند هم کار وی را به  عهدۀ او می گذارد! (3

آن کس که برای غیر خدا کار کند، نتیجۀ کارش را نیز به او واگذار می کند! (4

"یقولون إنّ معرفة االله أمرٌ مُستحیل، و لکنّنا إن عرفنا أنفسنا فقد عرفنا ربّنا معرفةً حقیقیّة!":33

می گویند شناخت االله کاری غیرممکن است، و لیکن ما اگر خود را بشناسیم پروردگار خود را حقیقتاً می شناسیم! (1

می گفتند که شناخت خداوند مسأله ای ناممکن است، ولی معرفت به خود، حقیقتاً معرفت به خدا را در پی دارد! (2

گفته می شود که معرفت االله امری محال است، ولی شناخت خود، ما را به طور حقیقی به شناخت پروردگار رهنمون خواهد کرد! (3

گفته می شود که پی بردن به وجود خداوند امری نشدنی است، ولیکن زمانی که ما به وجود خود پی ببریم در حقیقت به وجود خدا پی (4

برده ایم!

"إذا أساءک أحدٌ مقابل مروءتک إليه، فلاتخبر النّاس بما فعل بک حتّى لاتزول المروءة في الدّنیا!":34

هنگامی که کسی در مقابل جوانمردی ات به او، به تو بدی کرد، مردم را از آنچه با تو کرده با خبر مکن تا جوانمردی در دنیا از بین نرود! (1

آنگاه که کسی در برابر جوانمردی تو بدی کرد، به مردم دربارۀ آنچه با تو کرده است، چیزی مگو تا جوانمردی در دنیا باقی بماند! (2

چنانچه بدی کردن شخصی به تو در برابر مروّت تو بود، آن را برای مردم دیگر بازگو مکن، تا جوانمردی در دنیا باقی بماند! (3

اگر شخصی مقابل مروّت تو، بدخواه تو بود، آنچه را با تو کرده به دیگر مردم بازگو مکن، تا جوانمردی در دنیا از بین نرود! (4

دقَ في قلب إنسانٍ!":35 ع وردةً في بستان، ولکنّ الأجملَ منه هو أن تَغرس الحُبَّ و الصِّ "الجمالُ هو أن تَزر

زیبا آن است که گلی در بوستان کاشته شود، ولی زیباتر از آن کاشتن عشق و راستی در قلب انسان است! (1

زیبایی همان است که گلی را در یک بوستان بکاری، ولیکن زیباتر، کاشت محبّت و صفا در دل انسان است! (2

زیبا آن است که به کاشت گلی در بوستان بپردازی، ولی زیباتر از آن اینکه دوستی و راستی را در دل یک انسان بکاری! (3

زیبایی آن است که گلی را در بوستانی بکاری، ولیکن زیباتر از آن این است که محبّت و صداقت را در قلب انسانی بکاری! (4
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عیّن الخطأ:36

ع اللاعبَ في المسابقة! ج: الّذي یُشجِّ المُتفرِّ (2 الأرجل: یمشي الإنسان بها! (1

المشکاة: زجاجة فیها مصباح ینتشر الضوءُ من داخلها! (4 السائح: من یُفرّح النّاس لزیارة الآثار التاریخیة! (3

عیّن الصّحیح:37

منا: ما به تجربۀ بازنشستگان نیازمندیم تا پیشرفت کنیم! إنّنا محتاجون إلی تجارب المتقاعدین لتقدُّ (1

ع اللاّعبون: اگر تماشاچیان در ورزشگاه باشند بازیکنان را تشویق می  کنند! إن کان المتفرّجون في الملعب، یُشجَّ (2

قد تَبدأ آلافُ الصعوبات بعد لحظة إهمالٍ: گاهی بعد از یک لحظه سهل  انگاری هزاران مشکل شروع می  شود! (3

س في أعمال الآخَرین فلا أمنَ و لا راحةً له: کسی که در مورد دیگران جاسوسی کند امنیّت و راحتی ندارد! مَن یَتجسَّ (4

عیّن الخطأ في ضبط حرکات الحروف:38

عالِمٌ یُنتَفَع بِعلمِهِ خَیرٌ مِن ألْفِ عابِد! (2 ثَمرة العِلمِ إخلاص العَمَل! (1

جَرة الخانَقةُ شَجرةٌ تَنمو في بَعضِ الغابات الاُستُوائیة! الشَّ (4 لم! لافین دَوراً مُهمّاً في الحَربِ و السِّ تُؤدّي الدَّ (3

"عُمر نوعٍ من هذه الأشجار الطویلة العجیبة قد یَصل إلی أکثر من خمس مائة سنةٍ!":39

یک نوع از این درخت  های بلند، عمرش شگفت  انگیز است، گاهی به بیش از پانصد سال می  رسد! (1

یک نوع از این درخت  های بلندِ شگفت  انگیز، عمرشان قطعاً بیشتر از پانصد سال است! (2

عمر نوعی از این درختان که بلند و عجیب هستند قطعاً بیشتر از پانصد سال است! (3

عمر نوعی از این درختان بلندِ عجیب گاهی به بیش از پانصد سال می  رسد! (4

اِقرأ النّص التّالي ثمّ أجب عن الأسئلة بما یناسب النصّ:

نا الرّحمن مظاهر من الجمال و المنفعة و الحکمة. تُشاهَد أحیانًا في وسط الصَحراء مناطقُ فیها نباتات و أشجار، تَغذیتُها بمیاه العیون في مخلوقات ربِّ

دة و الآبار (جمعِ بئر)، منها أشجار مُثمِرة کالنّخل. المتعدِّ

و تَظهر أنواع کثیرة من الأزهار الجمیلة في بعض المناطق الصّحراویّة بعد الأمطار الشّدیدة، إلاّ أنّها لا تدوم حیاتُها إلاّ 6 أو 8 أسابیع. و توجد أیضًا بعض

النباتات ذات الأوراق القلیلة لکي لا تفقد من الماء بالتبخّر إلاّ القلیلَ منه!

ها العیشَ مدّة طویلة من الزمن! و یُمکن زراعة و بعض النباتات الصّحراویّة أصلها في باطن الأرض، في عمق أکثر من 50 مترًا، و بذلک تستطیع کلُّ

المحصولات الزّراعیّة في قسم من الصّحراء خصوصًا أطرافها، بواسطة القنوات أو الأنابیب (لوله ها).

عیّن الصّحیح فی الإعراب و التّحلیل الصّرفی.40

"مُثمِرة":

مفرد مؤنّث - اسم فاعل (فعله: ثَمر) / صفة للموصوف "أشجار" (1

اسم - مؤنّث - اسم فاعل (مصدره: إثمار) / صفة للموصوف "النخل" (2

اسم - مفرد مؤنّث - اسم فاعل (مصدره: إثمار) / صفة للموصوف "أشجار" (3

مفرد مؤنّث - معرفة (علم) - اسم فاعل (فعله: أثمر) / صفة، و الموصوف: أشجار (4
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"وجدتُ الشّمسَ أقوی مصدرٍ یَکفینا نورُها و حرارتُها، دون أن تقرُبَ إلینا أو تبتعدَ عَنّا!":41

دیدم خورشید قوی  ترین منبع است که نور و حرارتش، بدون اینکه به ما نزدیک و یا از ما دور شود برایمان کافی است! (1

خورشید را پرانرژی ترین منبع یافتم که نورش و حرارتش برایمان کافی است، بدون نزدیکی به ما و دوری از ما! (2

خورشید را نیرومندترین منبعی یافتم که نور و حرارت آن، بی  آنکه به ما نزدیک شود و یا از ما دور شود برای ما کافی است! (3

این خورشید قدرتمندترین منبعی است که نور و حرارتش برای همۀ ما کافی است بدون آنکه بتواند نزدیک به ما یا دور از ما شود! (4

"اسب هایی را دیدم، آن اسب ها کنار صاحبشان بودند!":42

شاهدتُ الأفراس الّتي کانت في جنب صاحبیها! (2 نظرتُ أفراسًا، و کانت أفراس في جنب صاحبها! (1

رأیتُ أفراسًا، کانت الأفراس جنب صاحبها! (4 وجدتُ الأفراس و هي کانت جنب صاحبیها! (3

عیّن الصحیح للتوضیحات التالیة:43

مکانُ جَعلِ الأقدام هو ............ = (الوطأة) (2 ( إن لم تُمطر السّماء فنُواجه ............ = (الجافَّ (1

ع لرعایة المرور = (الشرطة) ............ یقف في الشّار (4 ............ هو الجزء الّذي نأکله من الفاکهة = (النّوی) (3

"أرأيت أصبر من قطرات الماء الّتي تُحدث ثقباً في أصلب الأحجار بالسَعي و المقاومة!": آيا .............44

دیده ای صبورترین قطرات آب را که با سعی و مداومت، سوراخ در سخت ترین صخره به وجود می آورد! (1

صبورتر از قطره های آب دیده ای که با سعی و مقاومت در سخت ترین سنگ ها سوراخی ایجاد می کنند! (2

صبری بیشتر از صبر قطره های آب دیده ای که در صخره های سخت با سعی و مقاومت سوراخ ایجاد می کند! (3

صبر این قطرات آب را می بینی که چنین سوراخی با سعی و مداومت خود در صخره ای سخت به وجود می آورد! (4

عیّن الخطأ:45

حین یُهدّدني خطر من الوحوش في الغابة أتسلّق أشجارها الباسقة!: زمانی که وجود حیوانات درنده در جنگلی مرا تهدید می کند از درخت های (1

بلند بالا می روم!

هؤلاء العلماء کانوا دؤوبین في أعمالهم فوصلوا إلی غایاتهم بعزّة!: این دانشمندان در اعمال خویش پایدار بودند لذا با سربلندی به اهداف خود (2

رسیدند!

قال قائد الجیش لجنوده: نحن جبال صامدة و لاننحني أمام الأعداء!: فرمانده سپاه به سپاهیانش گفت: ما کوه های پایداری هستیم و در برابر (3

دشمنان سر خم نمی کنیم!

یا عجبا؛ کیف اُشاهد قوّات العدوّ من بعید، بینما أنت لم تشاهدها من قریب؟!: عجبا؛ چگونه است که من نیروهای دشمن را از دور می بینم، (4

درحالی که تو از نزدیک آن ها را ندیدی؟!

" یَضرب االله الأمثال للنّاس لعلّهم یتذکّرون":46

االله مثل هایی برای مردم می زند، شاید پند بگیرند! (1

االله برای مردم مثل ها را می زند، شاید یادآور شوند! (2

خداوند مثلی برای مردم زده است، باشد که متنبّه شوند! (3

خداوند برای مردم مثلی زده است، باشد که عبرت بگیرند! (4
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"الیوم حاولت أن اُعطی ذلک العامل هدیّة تُقلّل من تعب عمله!":47

تلاش من امروز این بود که با دادن هدیّه ای به آن کارگر از سختی کارش بکاهم! (1

امروز تلاش کردم به آن کارگر هدیّه ای بدهم که از سختی کارش کم کند! (2

امروز سعی نمودم که با دادن هدیّه از سختی کار آن کارگر بکاهم! (3

با تلاش امروزم در دادن هدیّه به آن کارگر سختی عمل او کم شد! (4

"وقتی از پزشک پرسیدم وضع این بیمار را چگونه می بینی؟ جواب داد او را در شرف شفایافتن می بینم!":48

عندما سألت الطّبیب: کیف تری حالة هذا المریض؟ أجاب أراه علی وشک الشّفاء! (1

حین کنت سألت طبیباً: کیف تنظر إلی وضع المریض؟ أجاب: لاأراه إلاّ فی حالة شفاء! (2

لمّا کنت سألت من الطبیب: کیف رأیت أوضاع هذا المریض؟ قال فی الجواب رأیتُه فی حال شفاء! (3

حینما سألت من طبیب: کیف کنت تنظر إلی حال المریض؟ قال الجواب: لاأراه إلاّ علی وشک الشّفاء! (4

"در عصر کنونی ما ابتکارهایی در زمینه های مختلف اجتماعی پدید آمده است!". عیّن الصحیح:49

فی عصرنا الحاضر قدظهرت إبداعات فی المجالات الاجتماعیة المختلفة! (1

فی عصر حاضرنا قدحصلت الإبداعات فی مجالات المختلفة الاجتماعیّة! (2

فی العصر الحاضر تکوّنت إبداعات فی شؤونات الاجتماعی المختلف! (3

فی عصرنا الحاضر اُسّست الإبداعات فی الشؤونات المختلفة للاجتماع! (4

"الفُرص الذّهبیّة تحصل لجمیع الناس، و لکنّ النّاجحین هم الّذین یقتنصونها!":50

فرصت هایی طلائی وجود دارد که برای همۀ مردم پیش می آید، ولی تنها پیروزمندان هستند که موفّق به شکار آن ها می شوند! (1

فرصت های طلائی برای تمامی مردم حاصل می گردد، ولی انسان های موفّق همان کسانی هستند که آن ها را شکار می کنند! (2

فرصت های زرّین برای همۀ انسان ها حاصل شدنی است، امّا تنها افراد پیروز هستند که شکارش می کنند! (3

برای تمامی مردمان فرصت هایی زرّین به دست می  آید، ولی فقط افراد موفّق به شکار آن نایل می شوند! (4

ع أنا لرؤیتها باشتیاق حینما یُدَقّ الجرسُ!":51 "فی انتهاء ممرّ مدرستنا نافذة تُفتح علی منظر جمیل، اُسر

در آخر راهرویی در مدرسۀ ما پنجره ای هست که به منظرۀ زیبایی بازشده، هر وقت زنگ می خورد، من با اشتیاق برای دیدن منظره می شتابم! (1

در انتهای راهروی مدرسۀ ما پنجره ای است که به منظرۀ زیبایی باز می شود، وقتی زنگ می خورد، من با اشتیاق برای دیدن پنجره می شتابم! (2

در انتهای این راهرو از مدرسۀ ما پنجره ای به سمت تابلویی از طبیعت باز می شود که بعد از زنگ، من با اشتیاق به دیدنش می شتابم! (3

در  آخر راهروی مدرسۀ ما آن پنجره به یک تابلوی زیبای طبیعی باز می شود، موقع زنگ برای دیدنش مشتاقانه می شتابم! (4

"سخن بگوئید تا شناخته گردید، زیرا شخص در زیر زبانش پنهان شده است!". عیّن الصّحیح:52

موا تُعرَفوا فإنّ المرء مخبوءٌ تحت لسانه! تکلَّ (2 ثوا تَعرِفوا فالمرء مخبوء في لسانه! تحدَّ (1

موا حتّی تُعرفنَ لأنّ کلّ شخص مخفيّ خلف لسانه! تکلَّ (4 ثوا کي تَعرِفوا فکلّ شخص مخفيّ من لسانه! تحدَّ (3
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عیّن الخطأ:53

دوا لسانَهم علیها: کم سخن گفتن از آداب کسانی است که زبانشان را به آن عادت داده  اند! قلّةُ الکلام مِن آداب مَن عَوَّ (1

: خوشا به حال کسی که با اندیشیدن مداوم، خودش را از لغزش حفظ می  کند! طوبی لمن یَحفظ نفسَه من الزّلل بالتفکّر المُستمرِّ (2

مهم علی ذلک القدر: عقل  های شنوندگان قدر و اندازه  ای دارد پس سخنان آن ها به اندازۀ همان است! لعقول المستمعین قدرٌ فکلِّ (3

ث الجاهلُ بما یَخاف تکذیبَه و لذلک یندم: نادان از چیزی سخن می  گوید که از تکذیبش می  ترسد و به این دلیل، پشیمان می  شود! یُحدِّ (4

"هؤلاء الأصدقاءُ الأوفیاءُ لا یکذبون أبدًا لأنّهم قد عَوّدوا أنفسهم علی الصراحة في الکلام!":54

این دوستان باوفا هرگز دروغ نمی  گویند زیرا آنان خود را به صراحت در سخن عادت داده  اند! (1

این دوستان باوفا ابداً دروغ نمی  گویند برای اینکه آن ها به صریح گفتن خویش عادت کرده  اند! (2

این ها دوستان باوفائی هستند که هرگز دروغ نمی  گویند زیرا آنان به صراحت خود، عادت کرده  اند! (3

این ها دوستان باوفایند که ابداً دروغ نمی  گویند برای اینکه خودشان را به صریح گفتن، عادت داده  اند! (4

"امروز کتابی خریدم که قبلاً آن را دیده بودم!":55

اشتریت الیوم کتابًا قد رأیته من قبل! (2 هذا یوم اشتریت الکتاب و رأیت قبل هذا! (1

قد اشتریت الیوم الکتاب و رأیته من قبل! (4 هذا الیوم اشتریت کتابًا رأیت قبل هذا! (3

عیّن الصّحیح:56

ر ساعتین خیرٌ من العبادة ساعاتٍ: مدت دو ساعت فکر کردن بهتر از ساعاتی از عبادت است! التفکُّ (1

العقلاء لا یَقفون ما لیس لهم به علمٌ: انسان  های عاقل بر چیزی که به آن علمی ندارند، توقّف نمی  کنند! (2

إنّ النّفس المطمئنّة لا تأخذ اطمئنانها إلاّ من ربّها: نفس مطمئنّه آرامش از هیچ کس جز از خدا نمی  گیرد! (3

ر لحظاتٍ وَجَدَ المأمن الّذي کان قد لَجأ إلیه قبل هذا: بعدازاینکه لحظاتی فکر کرد محلّ امنی را که قبل از این به آن پناه برده بود، بعد أن فکَّ (4

یافت!

د لسانَه علی الکلام اللّیّن حتّی لا یخافَ النّاسُ منه بل یُقبلون علیه!":57 "طوبی لِمن یُعوِّ

خوشا به حال کسی که زبان خود را به کلام نرم عادت دهد تا مردم از او نترسند بلکه به او روی آورند! (1

خرّم آن کس که زبان او به سخن لطیف عادت نماید تا زمانی که مردم از او نترسند و او را قبول داشته باشند! (2

خوشا آن کس که زبانش را به کلامی لطیف عادت دهد تا نه تنها مردم از او نترسند بلکه به او روی آورند! (3

خوش به حال آن کسی که زبانش به سخن نرم عادت کند تا اینکه مردم از او نترسند و نیز او را بپذیرند! (4

عیّن ما فیه توصیفٌ للنکرة (الجملة الوصفیة):58

اُحبّ أن أزورَ "حامداً" و هو غائبٌ عنّا مُنذ سنة! (1

الکعبة الشّریفة بناء مقدّس بناه "إبراهیم" علیه السّلام! (2

عُرف "حافظ" عارفًا و هو قد استفاد من لغة القرآن فی أبیاته! (3

اُسرة "صادق" ما عرفت "منصورًا" کان یشتغل فی المزرعة معه! (4
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59:"! "لمّا دخلتُ المکتبة شاهدت طلاّبّا یُطالعون دروسهم بجدٍّ

وقتی وارد کتابخانه شدم دانش آموزانی را دیدم که با جدیّت دروس خود را مطالعه می کردند! (1

آنگاه که به کتابخانه داخل شدم دانش آموزان را دیدم که دروس خود را با جدیّت مطالعه می کنند! (2

آنگاه که وارد کتابخانه ای شدم دانش آموزانی را مشاهده کردم که با جدیّت درس های خود را مطالعه می کنند! (3

وقتی داخل کتابخانه ای شدم دانش آموزان را مشاهده کردم که به طورجدی درس های خود را مطالعه می کردند! (4

"برنامه ای را یافتم که مرا در آموختن عربی کمک می کند!":60

رأیتُ البرنامج و هو یُساعدنی لتعلیم اللّغة العربیّة! (2 حصلتُ على البرنامج الّذی یُساعد لی تعلَم العربیة! (1

أخذتُ برنامجاً یُساعد فی تعلیم اللغة العربیّة! (4 وجدتُ برنامجاً یُساعدنی فی تعلّم العربیّة! (3

﴿اُدعُ إلی سبیل ربّک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادِلْهم بالّتي هي أحسن﴾:61

به راه پروردگارت با حکمت و موعظۀ نیکو دعوت کن، و با آنان با آنچه نیکوتر است مجادله کن! (1

به راه خدای خود به وسیلۀ دانش و پند نیکو فراخوان، و با آنان به وسیلۀ سخنان خوب و زیبا مقابله کن! (2

دعوت به راه خداوند باید با حکمت و موعظۀ پسندیده باشد، و با آنان با هرچه نیکوتر است مجادله کن! (3

فراخواندن به راه خدای خود را ازطریق پند و اندرز، زیبا انجام بده، و با آنان با شیوه ای بهتر مقابله کن! (4

"هناک کلماتٌ تَجري علی أقلام بعض الشّعراء لأِوّل مرّة تَدلُّ علی مَفاهیم جدیدةٍ لَم یکن یَعرفها الآخرون!":62

کلماتی وجود دارند که برای بار اوّل بر قلم های بعضی از شاعران جاری می شوند درحالی که بر مفهوم جدیدی که دیگران آن ها را نمی شناسند، (1

دلالت دارد!

وجود دارد کلماتی که بعضی از شعرا برای اوّلین مرتبه بر قلم های خود جاری می کنند که بر مفاهیمی جدید دلالت می کند که آن را دیگران (2

نمی شناختند!

آنجا، کلماتی است که بعضی شاعران اوّلین مرتبه، بر قلم هایشان جاری می کنند و بر مفهوم جدید که دیگران آن ها را نمی شناخته اند دلالت (3

دارد!

کلماتی هستند که بر قلم های بعضی شعرا برای اوّلین بار جاری می شوند که بر مفاهیم جدیدی دلالت می کنند که دیگران، آن ها را (4

نمی شناختند!

عیّن الوصف جملة:63

یمتاز هذا القارئ عن سائر زملائه بصوته الجمیل! (2 قداحتفظ المسلمون بهذا النّشاط العلمی قروناً طویلة! (1

وصلنا متأخّرین فلم نجد مکاناً مناسباً للجلوس! (4 کلّ واحد فی المجتمع یقوم بعمل ینفع الناسَ کلّهم! (3

عیّن الخطأ:64

هل تعلم أنّک تستطیع أن تَصنع العِطر من النّفط: آیا می  دانی که تو می  توانی از نفت عطر بسازی! (1

ن یَبقی ذکرُهم: دوست دارم که خدا مرا از کسانی قرار دهد که یادشان باقی می  ماند! اُحِبّ أن یَجعلني االلهُ ممَّ (2

نٌ یَجذب به قلوبَ النّاس: مؤمن سخنی نرم دارد که به وسیلۀ آن قلب  های مردم را جذب می  کند! للمؤمن کلامٌ لیِّ (3

اللّهم؛ أعطِنا ما تُحبّ و اجعَله في سبیل کَسب رِضاک: خدایا؛ به ما آنچه را دوست داری عطا کن و آن را در راهی قرار بده که راضی هستی! (4
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"قرّرتُ مع أخي الصغیر أن نذهب غدًا رأس السّاعة العاشرة و النّصف لمشاهدة آثار المتحف التاریخیّة!":65

با برادر کوچکم قرار گذاشتم فردا رأس ساعت ده و نیم به مشاهدۀ آثار تاریخی موزه برویم! (1

با برادر کوچک  ترم قرار گذاشتیم رأس ساعت ده و نیم فردا به دیدن آثار موزه  های تاریخی برویم! (2

من و برادر کوچک  ترم قرار گذاشته  ایم فردا سر ساعت ده و نیم برای مشاهدۀ آثار تاریخی به موزه   برویم! (3

من با برادر کوچکم قرار گذاشتم سر ساعت ده و نیم صبح فردا برای دیدن آثار تاریخی در موزه  ها برویم! (4

عیّن الخطأ:66

ص منه إلاّ بالعِلم: فقط با علم، از مصیبت جهل، رهایی می  یابیم! الجهلُ مصیبةٌ لن نَتخلَّ (1

کثیرٌ من النّاس یَعرفون کلَّ شیءٍ بضدّه معرفةً أفضَل: بسیاری از مردم هر چیزی را با ضدّش بهتر می  شناسند! (2

علی الإنسان أن لا یَجرح قلبَ الآخرین بکلماتٍ قبیحة: انسان نباید با کلمات زشت قلب دیگران را مجروح کند! (3

کأنّ العُلماءَ في بسط العلم لیسوا إلاّ مَطراً للأرض: گویی دانشمندان در گسترش علم چیزی جز باران برای زمین نیستند! (4

"ما أجملَ أن تَری نهایةَ أحزانِک الماضیةِ لتبدأ حیاةً جدیدةً فَرِحةً!":67

چه ز یبا است که پایان غم  های گذشته  ات را ببینی تا زندگی جدید شادی را شروع کنی! (1

چیزی زیباتر است که غم  های گذشته  ات را پایان دهد تا یک زندگی جدید را با شادی آغاز کنی! (2

چه زیبا است که ببینی اندوه  های گذشته  ات پایان یافته برای اینکه زندگی جدید شادی شروع شود! (3

آنچه زیباتر است این است که پایان ناراحتی  های قبلی  ات را ببینی برای اینکه زندگی جدیدی شادمانه شروع شود! (4

"الإنسان لا یُصاب بأمر إلاّ بقدر طاقته، فعلینا أن یَزداد إیماننا لأنّ االله لن یَترک مُحبّیه!":68

انسان فقط به اندازۀ توانش به امری دچار شده است، پس باید ایمانمان را زیاد کنیم زیرا خدا علاقه مندانش را رها نخواهد کرد! (1

انسان به اندازۀ توانش به امور دچار می  شود، پس باید ایمانمان را زیاد کنیم زیرا خدا محبّان خود را هرگز ترک نمی  کند! (2

انسان به چیزی دچار نمی  شود مگر به اندازۀ توانش، پس باید ایمانمان زیاد شود زیرا خدا دوستدارانش را رها نخواهد کرد! (3

انسان هیچ  گاه بیش از توانش به خواسته  ای دچار نمی  شود، پس باید ایمانمان زیاد شود زیرا خدا هرگز محبوبان خود را رها نمی  کند! (4

"علینا أن نَستَفیدَ من تَجارب النّاجحین بأنّهم کیف واجهوا الصّعوبات و نَهضوا بعد السقوط و استمرّوا علی سلوکهم حتّی النّجاح": ما باید از تجارب69

انسان  های موفّق ............

بهره ببریم به اینکه چطور با مشکلات روبه رو شدند و بعد از افتادن برخاستند تا به راه خودشان تا موفقیت ادامه بدهند! (1

استفاده کنیم که چگونه با سختی  ها روبه رو شده  اند و بعد از سقوط برخاسته  اند و روش خود را تا پیروزی، ادامه داده  اند! (2

بهره  مند شویم بدین  گونه که با دشواری  ها چگونه مواجه می  شوند و بعد از سقوط کردن برمی  خیزند و بر رفتارشان تا پیروزی باقی مانده  اند! (3

استفاده نما�م که آن ها با مشکلات چطور برخورد کرده  اند و بعد از افتادن چگونه بلند شده  اند و چگونه بر سلوک خود تا پیروزشدن باقی (4

می  مانند!

له صعبٌ ولکنّه یَخلقُ فُرصاً ستستفید منها للنّجاح!":70 "الفشلُ تَحمُّ

تحمّل شکست دشوار است ولی شکست برای تو فرصتی را می  آفریند که از آن در پیروزی استفاده می  کنی! (1

پذیرش شکست سخت است لکن موقعیت  هایی برای تو خلق می  شود که از آن برای پیروزشدن استفاده می  کنی! (2

شکست خوردن و پذیرش آن دشوار است اما موقعیت  هایی که برای تو خلق می  کند، از آن ها در پیروزی  استفاده خواهی کرد! (3

شکست تحمّلش سخت است ولیکن برای تو فرصت  هایی می  آفریند که از آن ها برای پیروزشدن استفاده خواهی کرد! (4
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عیّن الصّحیح:71

لن تکون الحیاةُ دون نقص ولکنّها جمیلة دائماً: زندگی را هرگز بدون نقص نخواهی یافت ولی همیشه زیبا است! (1

ذهبنا الی غابة و رأینا هناک آیات ربّنا الکبری: به جنگلی رفتیم و در آنجا نشانه  های پروردگار بزرگمان را دیدیم! (2

طوبی لمن یَجتنب الکذبَ و إن کان للمزاح: خوشا به حال کسی   که از دروغ گفتن دوری می  کند، اگرچه برای مزاح باشد! (3

إنّ العین لاتَدور في اتّجاهین إلاّ في بعض الحیوانات کالحرباء: چشم بعضی حیوانات مثل حرباء در دو جهت مختلف می  چرخد! (4

"مَن أراد أن یَنجَح في حیاته فلیجعلِ السّعيَ صدیقَه الحمیم و التجّرِبةَ مُستشاره الحکیم!":72

کسی که خواسته است در زندگی اش پیروز گردد، تلاش را دوستی گرم و صمیمی و تجربه را مشاوری حکیم برای خود قرار می  دهد. (1

هرکسی که می  خواهد در زندگی خود موفّق شود باید سعی کردن را دوستی صمیمی و تجربه کردن را مشاوری دانا قرار دهد! (2

آن  که پیروزشدن را در زندگی اش خواسته است، دوست صمیمی  اش را سعی کردن و مشاور دانایش را تجربه قرار می  دهد! (3

هرکس بخواهد در زندگی خود موفق بشود، باید تلاش را دوست صمیمی و تجربه را مشاور خردمند خویش قرار دهد! (4

"یَبلغ الصّادقون بصدقهم ما لا یبلغُه الکاذبون باحتیالهم!":73

صادقان با صدق خود به همان چیزی می رسند که کاذبان با فریبکاری خود به آن نرسیده اند! (1

راست گویان با راست گویی خود به چیزی می رسند که دروغ گویان با حیله گری خود به آن نمی رسند! (2

اشخاص راست گو با صداقت خویش آنچه را به دست می آورند، اشخاص دروغ گو با حیله گری خود به دست نمی آورند! (3

افراد صادق با راست گویی خویش چیزی را به دست می آورند که دروغ گویان با فریبکاری خود به دست نیاورده اند! (4

ع:74 عیّن الخطأ في صیغة المضار

رأَیتُ زُملائي مأیوسینَ فقلت لهم لا تَیأَسونَ من رحمة االله! (1

تکلّمتُ مع أصدقائي لیعلموا کیف یُمکن لهم أن ینجحوا في برامجهم! (2

إنّهم خَرجوا من دارهم لیَذهبوا إلی المدرسة و أنتم لم تخرجوا حتّی الآن! (3

إنّهنّ خرجن من دارهنّ کي یذهبن إلی المدرسة و أنتنّ لم تخرجن حتّی الآن! (4

ن الخطأ فی ضبط حرکات الکلمات:75 عیِّ

الکَأسُ زُجاجةٌ یُشرَبُ فیها الماءُ أوِ الشّایُ أو القَهوةُ! (2 رةً! لَمّا رَجَعَ النّاسُ شاهِدوا أصنامَهُم مُکسِّ (1

صَلوا بِالأستاذِ! رَ أربَعةُ طُلاّبٍ أَنْ یَغیبوا عَنِ الاِمتِحانِ فاتَّ قَرَّ (4 اِزدادَتْ هذه الخُرافاتُ فی أدیانِ النّاسِ عَلى مَرِّ العُصورِ! (3

ب علیک البعیدَ و یُبعد علیک القریبَ!":76 "لا تَستشر الکذّابَ، فإنّه کالسّراب یقرِّ

با شخص کذّاب مشورت مکن، زیرا او چون سراب است، دور را بر تو نزدیک می نمایاند و نزدیک را دور! (1

ن را مورد مشورت خویش قرار نده، چه او همچون سراب بعید را به تو نزدیک می نمایاند و قریب را دور! دروغ ز (2

با شخص دروغ گو مشورت نکن، چه او مانند سراب دور را به تو نزدیک می کند و نزدیک را از تو دور می سازد! (3

کذّاب را مشاور خود قرار مده، زیرا او مانند سراب است که بعید را به تو قریب می کند و قریب را از تو بعید می سازد! (4
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"إجعل آذان قلبك حادّةً لتُدرک کلامه الثّمين حسناً و تعمل به!":77

گوش ها و قلب های خود را تیز کن و کلام قیمتی آن را خوب بفهم و آن را مورد عمل قرار بده! (1

گوش های قلب خود را تیز قرار بده تا سخن باارزش او را به خوبی درک کنی و به آن عمل نمایی! (2

دو گوش قلب خود را به خوبی تیز کن برای اینکه کلام گرانقدرش را درک کرده به آن عمل نمایی! (3

گوش و قلب خویش را برای فهمیدن سخنان باارزش و نیکویش و عمل کردن به آن ها، تیز قرار بده! (4

"علینا أن نحترم کلّ من یؤدّی  لنا خدمة یستمرّ هذا العمل الحسن عند النّاس!":78

باید همۀ خدمتگزاران که خدمتی انجام می دهند مورد احترام ما واقع شوند تا بین مردم این اعمال خوب رایج شود! (1

بر ما است که هرکس را که برای ما خدمتی انجام می دهد احترام کنیم تا این عمل نیک نزد مردم استمرار یابد! (2

احترام گذاشتن به هرکسی که خدمتی را به ما ارائه می دهد واجب است تا این عمل نیک نزد مردم ادامه یابد! (3

همۀ کسانی را که برای ما خدمتی انجام می دهند، باید احترام بگذاریم تا نیک ترین عمل نزد مردم رایج شود! (4

"من لم یکن له مِن ضمیره واعظٌ،  فلن یکون له مِن عنداالله حافظٌ!":79

هرکسی که از درون خویش او را هشدار نمی دهند، در نزد خداوند حافظی نخواهد داشت! (1

کسی که واعظی او را از درون هشدار ندهد، نگهبانی هم از سوی خدا او را حفظ نخواهد کرد ! (2

اگر کسی از درون خود وعظ  کننده ای نداشت از نزد خدا حفظ کننده ای او را حفظ نخواهد کرد! (3

هرکس از درون خویش پنددهنده ای نداشته باشد، از جانب خداوند نگه دارنده ای نخواهد داشت! (4

"اِصبِروا حتّی يحکمَ االله بيننا و هو خير الحاکمين":80

صبر کنید تا خداوند بین ما داوری کند، و او بهترین داوران است! (1

صبر داشته باشید که االله بین ما داوری کند، و او نیکوترین داور است! (2

صبر پیشه کنید تا االله بین ما حاکم باشد، چه او نیکوترین حاکمان است! (3

صبور باشید که خداوند بین ما حکم خواهد کرد، که بهترین حاکمان است! (4

"لن ینحنی أجیالنا الصّامدون أمام الظّلم و الظّالمین و سیثورون علیهم!":81

نسل های مقاوم ما در برابر ظلم و ظالمان تسلیم نخواهند شد و علیه آنان قیام خواهند کرد! (1

نسل های استوارند که در برابر ظلم و ظالمان خم نمی شوند و ضدّ آنان به پای خواهند خاست! (2

نسل ما مقاومتش سر فرود نیاوردن در مقابل ستم و ستمگران است و ضد آنان به پای خواهد خاست! (3

نسل پایدار ما است که در مقابل ستم و ستمگری سر فرود نمی آورد و علیه آنان به پای خواهد خاست! (4

"إن نؤمن بأنّ الباطل سیکون زهوقًا، فلن نیأس من سیطرة الظّالمین!":82

اگر ایمان بیاوریم که باطل از بین رفتنی خواهد بود، از مسلّط شدن ظالمان ناامید نخواهیم شد! (1

چنانچه ایمان بیاوریم که باطل نابودشدنی است، از اینکه ظالمان مسلّط شوند ناامید نمی شویم! (2

چنانچه ایمان داشته باشیم که باطل از بین خواهد رفت، از مسلّط شدن ظالمان نومید نخواهیم شد! (3

اگر به اینکه باطل از بین رفتنی است، ایمان داشته باشیم، از اینکه ظالمان مسلّط شوند نومید نمی شویم! (4
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"إنّ االله قدأعطی الإنسان کثیراً من النّعم حتّی یستطیع أن ینتفع بها في حیاته!":83

خداوند نعمت های کثیری به انسان بخشیده است تا در زندگی اش از این نعمت ها بهره مند شود! (1

خداوند بسیاری از نعمت ها را به انسان عطا کرده است تا بتواند در زندگی خود از آن ها بهره ببرد! (2

نعمت های کثیری را خداوند به انسان می دهد و او قادر خواهد بود در زندگی خود از آن ها استفاده کند! (3

بسیاری از نعمت های الهی به انسان عطا شده است تا او بتواند از آن ها به نفع خود در زندگی استفاده کند! (4

"قد أنشد هذا الشاعر أبیاتاً متعدّدة فی وصف العلم و العالم لیقرأها فی مجلس تکریم العلماء الکبار!":84

شاعران بی شماری ابیاتی در مورد دانش و دانشمند سروده اند تا در مجالس بزرگداشت علمای بزرگ خوانده شود! (1

این شاعر ابیات متعدّدی را در وصف علم و عالم سروده تا آن ها را در مجلس بزرگداشت دانشمندان بزرگ بخواند! (2

بیت های فراوانی را این شاعر دربارۀ علم و عالم می سراید تا در مجلسی برای تکریم دانشمندان بزرگ آن ها را بخواند! (3

در توصیف دانش و دانشمند این شاعر بیت های زیادی سروده است تا در همایش بزرگ علمای بزرگ خوانده شود! (4

"العالَم یقوم بالعمل و لن یستطیع أحد أن یفرَّ من هذه السُنّة الإلهیّة، أنت أیضاً إن تدرکها تفز!":85

دنیا با کار و فعالیّت اداره می شود، و هیچ کس از این سنّت خدایی فرار نخواهد کرد، تو نیز چنانچه آن را درک کنی پیروز می شوی! (1

عالم بر کار برپاست، و هیچ کس نخواهد توانست از این سنّت الهی رهایی یابد، تو نیز اگر آن را درک کنی رستگار می شوی! (2

هستی قائم بر کار است و احدی نتوانسته است از این قانون الهی نجات یابد، و تو نیز اگر درکش کردی پیروز خواهی شد! (3

جهان بر پایۀ کار استوار است، احدی نمی تواند از آن رهایی یابد، البته اگر تو آن را بفهمی رستگار خواهی شد! (4

"إنّ النّاس في مسیرهم نحو أهدافهم السّامیة یفتّشون عن نماذج مثالیّة لیجعلوهم اُسوة لأنفسهم!":86

قطعاً مردم در مسیرشان به طرف هدف های عالی خویش در جستجوی نمونه هایی والا برای الگوی خود می باشند! (1

بی شک مردم در مسیر خود به سوی اهداف عالی خویش به دنبال نمونه هایی ممتاز می گردند تا آن ها را الگویی برای خود قرار دهند! (2

قطعاً مردم در مسیر خویش به سوی هدف های والا در جستجوی نمونه هایی عالی می باشند تا چون الگویی برتر برای آن ها باشند! (3

مردم در مسیر حرکت خود به سمت اهداف والای خویش به دنبال نمونه های ممتازی می گردند تا آن ها را برای خود چون یک الگو قرار دهند! (4

"نحن سنذهب مع قائدنا إلی القتال و لن نترکه وحیداً فی الوقت الحرج!":87

با رهبر خویش به محل نبرد رهسپار می شویم و او را در زمان سختی ترک نمی کنیم! (1

به همراه فرمانده برای مبارزه خواهیم رفت و هرگز او را در وقت دشواری رها نمی کنیم! (2

ما همراه فرماندۀ خود به نبرد خواهیم رفت و هنگام سختی  او را تنها ترک نخواهیم کرد! (3

ما با رهبر خود به میدان جنگ می رویم و او را در زمان دشواری تنها رها نخواهیم کرد! (4

"عامِل النّاس مثلَما تُحبٌّ أن یُعاملوک، و لا تَکن ذا وجهین!":88

با مردم آن  طور رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند و دورو مباش! (1

طوری با مردمان معامله نمای که دوست داری با تو دادوستد شود، پس دوچهره نباش! (2

با مردم همان  طور معامله کنید که دوست داشته  اید با شما عمل کنند، پس از دورویان نباشید! (3

به  گونه  ای با مردم رفتار کنید که دوست می  دارید با شما رفتار شود و دارای دو چهره مباشید! (4
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ع مستقبلُک!":89 "لا تَعشِ في الماضي و ما وقع فیه حتّی لا یُضیِّ

در گذشته و آنچه در آن رخ داده است زندگی مکن تا آینده  ات تباه نشود! (1

در گذشته  ها و چیزهایی که در آن ها رخ داده بود زندگی مکن تا آیندۀ تو ضایع نگردد! (2

برای اینکه آیندۀ خو د را تباه نسازی، در گذشته و آنچه در آن روی داد، زندگی مکن! (3

برای تباه نساختن آیندۀ خویش، در گذشته و چیزی که در آن واقع می  شود، زندگی منمای! (4

ع الالتزاميّ الفارسي:90 عیّن ما لیس فیه المعادلُ للمضار

یا أصدقاء؛ یجب أن تکونوا من المتوکّلین حتّی لا تیأسوا! (2 ر الشرطيُّ المسافرین ألاّ یقتربوا مِن الأماکن الخطِرة! یُحذِّ (1

موا العلم! یجتمع التلامیذُ مع معلّمیهم یومیّاً لیتعلَّ (4 یا أیّها الأطفال؛ لا تَقربوا من هذه الحفرة لأنّها خطرة! (3

عیّن ما فیه طلبٌ للقیام بالعمل:91

قاموا لیذهبوا إلی المدرسة! (2 لیذهبوا إلی المدرسة! (1

هم اِجتمَعوا لِلذّهاب إلی المدرسة قبل فوات الفرصة! (4 لَهم إمّا الذّهاب إلی المدرسة و إمّا البقاء فیها! (3

روا ما بأنفسهم﴾:92 ﴿إنّ االله لایغیّر ما بقوم حتّی یغیِّ

بلاشک االله دگرگون نمی کند هیچ قومی را الاّ اینکه آنچه در دل های آن قوم است تغ�ر داده شود! (1

همانا خداوند آنچه را در قومی هست تغ�ر نمی دهد مگر اینکه آنچه را در درونشان هست، تغ�ر دهند! (2

قطعاً االله چیزی را که قومی در درون خود دارند تغ�ر نخواهد داد مگر اینکه ابتدا درون خویش را تغ�ر دهند! (3

بدون تردید خداوند دگرگون کنندۀ چیزی که قومی در نفس خود دارند نیست الاّ اینکه نخست آنچه را در دل دارند دگرگون سازند! (4

﴿ألم تَرَوا كيف خلق االلهُ سبعَ سماوات طِباقاً﴾:93

آیا نمی بینید خداوند هفت آسمان تودرتو را خلق کرده است! (1

آیا نیاندیشیده اید که االله هفت آسمانی خلق کرده که تودرتو بوده است! (2

آیا نمی اندیشید چگونه االله آسمان های هفت گانه را طبقه بر طبقه آفریده است! (3

آیا ندیده اید که خداوند چگونه هفت آسمانی آفریده است که طبقه طبقه است! (4

"کان ذلک العالمُ یُمضي أوقاتَه بالمطالعة و الدّراسة و لا یَبتعد عن النّشاط لحظةً علی رغم الظّروف القاسیة!":94

تمام وقت آن عالم در مطالعه و پژوهش می  گذشت و با وجود شرایط سخت یک لحظه از فعالیّت دور نمی  شد! (1

آن دانشمند اوقات خود را به مطالعه و تحقیق می  گذرانْد و با وجود شرایط سخت، لحظه  ای از فعالیّت دور نمی  شد! (2

وقت آن دانشمند به مطالعه و تحقیق می  گذشت، درحالی که علی  رغم شرایط سخت لحظه  ای از کار دور نمی  شود! (3

آن عالم اوقاتش را در مطالعه و پژوهش می  گذرانَد، درحالی که علی  رغم شرایط سختش حتّی یک لحظه از کار دور نمی  شود! (4

"هناک مفرداتً في کلّ لغةٍ قد دخلت فیها من اللّغات الأُخری و قد أصبحت کلماتٍ لها معانٍ جدیدة!":95

در هر زبان لغت  هایی است که از دیگر زبان  ها در آن وارد شده، و معانی جدیدی برای آن ایجاد کرده است! (1

واژه  هایی در هر زبان موجود است که از دیگر زبان  ها داخل آن شده و معانی جدیدی بر آن افزوده است! (2

در هر زبانی کلماتی وجود دارد که از زبان  های دیگر وارد آن شده و واژگانی با معانی جدید شده  اند! (3

کلماتی در هر زبان وجود دارد که از زبان  های دیگر داخل آن شده، و معانی دیگری یافته است! (4
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"لیس من الضّروري أن یکون لدیک أصدقاءُ کثیرون لتُصبح ذا شخصیّة معروفة عند النّاس!":96

نیازی نیست که در کنار تو دوستان زیاد باشند برای اینکه آن ها دارای یک شخصیت شناخته  شده نزد مردم باشند! (1

نیازی به این نیست که دوستان تو فراوان باشند تا اینکه دارای شخصیّت شناخته  شده  ای نزد مردم باشی! (2

ضروری این نیست که دوستانت زیاد باشند تا تو هم صاحب شخصیتی شهیر بین مردم شوی! (3

ضروری نیست که دوستان بسیاری داشته باشی تا دارای شخصیّت معروفی نزد مردم شوی! (4

ن الصّحیح:97 عیِّ

من هو صادق فی کلامه فإنّه یُعدّ من المُحسنین: هرکس در سخن خود صادق باشد خود را از نیکوکاران به شمار خواهد آورد! (1

لیس المظلومون متّحدین فی العالم فلهذا یعیشون تحت الظلم: مظلومان جهان متحد نیستند لذا زیر بار ستم به سر می برند! (2

إنّ هؤلاء ناجحون فی حیاتهم لأنّهم لا یُضیّعون أوقاتهم: این ها در زندگی موفق هستند لذا اوقات خود را تباه نمی کنند! (3

إذا توقّعت النّجاحَ فلا تیأس من الحصول علیه: هرگاه انتظار موفقیت داشتی از به دست آوردن آن مأیوس مشو! (4

"المفردات الّتی تدخل اللّغة العربیّة من لغات اُخرى و تتغیّر حروفها و أوزانها وفق اللغة العربیة، تسمّى الکلمات المعرّبة!":98

واژگانی را که در زبان عربی از دیگر زبان ها داخل شده و حروف و وزن آن ها طبق زبان عربی در آمده است، کلمات عربی شده نامیده اند! (1

کلماتی که از زبان هایی دیگر وارد زبان عربی می شوند و حروف و اوزان آن ها طبق زبان عربی تغ�ر می کند، کلمات معرّب نامیده می شوند! (2

مفرداتی را که از زبان های دیگر وارد زبان عربی می شوند و حرف ها و وزن های آن ها مطابق زبان عربی دگرگون می شوند، واژگان معرّب (3

نامیده اند!

واژگانی که از زبان های دیگری داخل زبان عربی شده اند و حروف و اوزان آن ها مطابق با این زبان تغ�ر کرده، واژگان عربی شده نامیده (4

شده اند!

ن ما فیه المترادف:99 عیِّ

بعد أن نزل الماء من السّماء أصبحت الأرض مخضرّة! (2 ازدادت المفردات العربیّة فی الفارسیّة بعد ظهور الإسلام! (1

أصبح المؤمنون بنعمة ربّهم إخواناً! (4 ع آخر! ع ولکنّ بیت زمیلی فی شار دارنا فی هذا الشّار (3

"لمّا نقلتُ لصدیقی الخبرَ الّذی کنت أسمعه دائمًا، قال لی: إنّی کنتُ قد سمعت هذا الخبر مراراً قبل هذا!":100

آنگاه که به دوستم گفتم این خبر را پیوسته می شنوم، او به من گفت: من همین خبر را بارها پیش ازاین شنیده بودم! (1

وقتی خبری را که دائماً می شنیدم برای دوستم نقل کردم، به من گفت: من این خبر را قبل از این بارها شنیده بودم! (2

هنگامی که این خبر را که مرتباً می شنیدم برای دوستم گفتم، او به من گفت: من نیز همین خبر را پیش ازاین به دفعات شنیده ام! (3

زمانی که داشتم برای دوستم خبری را که بارها شنیده بودم نقل می کردم، به من گفت: من هم این خبر را قبل از این به دفعات شنیده ام! (4

نة!":101 "لمّا رأی الطبیبُ أنّي مصاب بالزّکام الشدید و أیضًا عندي حُمّی شدیدة، کتب لي وصفة تحتوي علی مقدار من الشراب و حبوب مسکِّ

وقتی پزشک مرا دید که به زکام و تب شدید گرفتار شده ام، نسخه ای را که برایم نوشت محتوی مقداری شربت و قرص های مسکّن بود! (1

پزشک وقتی دید من دچار زکام شدید هستم و نیز تب شدیدی دارم، نسخه ای برایم نوشت که محتوی مقداری شربت و قرص هایی مسکّن (2

بود!

طبیب چون دید مبتلا به سرماخوردگی سخت و تب شدید هستم، برایم نسخه ای نوشت که در آن شربتی بود و تعدادی قرص مسکّن! (3

چون طبیب دچارشدن مرا به سرماخوردگی شدید و نیز تب بالا دید، نسخه را برایم نوشت که آن شاملِ مقداری از شربت بود و قرص هایی (4

مسکّن!
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"الاستفادة من الجوّال لیست مسموحة في حصّة الامتحان!":102

استفاده از تلفن همراه در جلسۀ امتحان مجاز نیست! (1

بکار بردن گوشی همراه در جلسات امتحان منعی ندارد! (2

آوردن تلفن همراه در جلسۀ امتحانات مانعی ندارد! (3

از گوشی همراه استفاده کردن در جلسۀ امتحان مجاز است! (4

ر في نفسي هل یُمکن أن تکون قد خُلقت السّماءُ و الأرض و کلُّ ما فیهما من دون حکمة!":103 "کنتُ اُفکِّ

با خویش در اندیشه ام که آیا امکان دارد این آسمان و زمین و همه چیز که در آن ها است بی حکمت خلق شود! (1

با خودم فکر می کنم که آیا ممکن است، آسمان و زمین و هرچه در آن هست بی حکمت خلق شده باشد! (2

با خود می اندیشیدم، آیا امکان دارد که آسمان و زمین و هرآنچه در آن ها است بدون حکمت خلق شده باشد! (3

با خویشتن خود فکر می کردم آیا ممکن است این آسمان و این زمین و آنچه در آن هست بدون حکمت خلق شود! (4

"کنت اُحسّ أنّ الحیاة سوف تَمرّ بی بصعوبة کثیرة مع فقدانه!":104

حس کرده بودم زندگی با عدم وجود او بر من خیلی سخت می گذرد! (1

حس می کردم با فقدان او زندگی جداً با من به دشواری روبه رو خواهد شد! (2

احساسم این بود که زندگی بر من بسیار دشوار سپری خواهد شد با نبود او! (3

احساس می کردم که با از دست دادن او زندگی بسیار سخت بر من خواهد گذشت! (4

"لیتني کنت قد تعلّمت منک أن لاأحزن علی کلّ أمر مکروه اُواجهه، و لو کان کبیراً!":105

کاش از تو آموخته بودم که بر هر امر ناپسندی که با آن مواجه می شوم غمگین نگردم، اگرچه بزرگ باشد ! (1

شاید از تو آموخته باشم که به خاطر هر آنچه از ناپسندی ها به من برسد حتی اگر بزرگ باشد، ناراحت نباشم! (2

کاش محزون نشدن را بر هر امر ناملایمی که با من مواجه می شود از تو یاد می گرفتم، ولو بزرگ باشد ! (3

شاید غم نخوردن را برای آن ناخوشایندی که به من خواهد رسید باوجود بزرگ بودن، از تو بیاموزم! (4

عیّن الخطأ فی التّرجمة:106

أولادُنا نِعمٌ عَزیزةٌ تَمشی على الأرضِ،: فرزندان ما نعمت های عزیزی هستند که روی زمین راه می روند، (1

حیحةِ،: و بر ماست که راه صحیح را در زندگی به آن ها نشان دهیم، و علَینا أن نَهدیهم إلى طَریقِ الحَیاةِ الصَّ (2

لکن لانَطلُب مِنهم أن یَکونوا کَما نَقولُ أو نُریدُ،: ولی از آن ها نخواهیم آن طور باشند که ما می گو�م و یا می خواهیم، (3

حتّى نَکونَ شاکِرین الله على نِعمِهِ!: تا شکرگزار خداوند باشیم به خاطر نعمت هایش! (4

"خدایا؛ بر عقل ما برای شیطان دری باز مَکن، وگرنه راه آسانت برای ما سخت می شود!": ربّنا؛ .............107

لاتفتح على عقلنا للشّيطان بابًا، و إلاّ تصبح طريقتك السَهلة صعبةً علينا! (1

لاتفتح لعقلنا على الشّيطان أبوابًا، و إلاّ أصبحت سبيلك السّهلة صعبًا لنا! (2

هلة علينا يُسرًا! لاتجعل لعقلنا على الشّيطان بابًا مفتوحًا، و إلاّ تصبح طريقتك السَّ (3

هلة لنا عُسرًا! لاتجعل على عقولنا للشّيطان أبوابًا مفتوحة، و إلاّ أصبحت سبيلك السَّ (4
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عیّن الخطأ :108

کنت أبتعد عن الکذب دائماً، : همیشه از دروغ دوری کرده بودم، (1

و أخاف أنّه یظهر یوماً، : و می ترسیدم که روزی آشکار شود، (2

و یُزیل حرمتي عند أهلي و أصدقائی، : و آبرو و احترامم را نزد خانواده و دوستانم از بین ببرد، (3

و قدنسیتُ أنّ علیّ أن لاأخاف إلاّ ربّي البصیر! : و فراموش کرده بودم که باید فقط از پروردگار بینایم بترسم! (4

"کنت أعرف منطقة مخضرّة و غنیّة بالجمال فی  أقصی نقطة الشمال الشرقی  من مدینتنا أقضی  فیها بعض الأیّام مع الاُسرة!":109

نقطه ای سبز و زیبا در دورترین مکان شمال شرقی شهر می شناختم که سرشار از زیبایی بود و با خانواده چند روز تمام آنجا بودم! (1

جای زیبا و سبز و باطراوتی را بلد بودم که در شمال شرقی شهرمان قرار داشت و یک روز تمام را با خانواده در آنجا سپری کردم! (2

منطقه ای سرسبز و سرشار از زیبایی در دورترین نقطۀ شمال شرقی شهرمان می شناختم که بعضی روزها را با خانواده در آنجا می گذراندم! (3

منطقۀ سرسبز و غنی و پر از زیبایی وجود داشت که در نقطه ای دوردست از شمال شرقی شهرمان بود و چند روز را با خانوادۀ خود در آن (4

گذراندم!

"کانت اُمّي ألحّت عليّ أن لا اُحاکي الآخرین و أعتمد علی نفسي و أقف علی قدميّ!":110

مادر من اصرار داشت که از دیگران پیروی نکرده فقط بر خویش تکیه کنم و بر پاهای خود بایستم! (1

مادرم بر من فشار می آورد که از دیگران تبعیت نکرده و به خود تکیه کنم و روی پای خود بایستم! (2

مادر من پافشاری کرد که از دیگران پیروی نکنم و اعتماد به نفس داشته باشم و روی پای خود بایستم! (3

مادرم به من اصرار کرده بود که از دیگران تقلید نکنم و به خود اعتماد کنم و بر روی پاهای خود بایستم! (4

"به دوستم که از سال ها پیش او را ندیده بودم گفتم: آیا گمان کردی که تو را فراموش کرده ام و یادی از تو باقی نمانده است!"، عیّن الصحیح:111

قلت لصديقي الّذي ما كنتُ شاهدته منذ سنين: هل ظننتَ أنّي قد نسيتک و لم يبق منک ذكر! (1

قلت لصديقي الّذي ما كنتُ اُشاهده منذ سنين: هل ظننت أنّی نسيت و ما بقت منک ذكر! (2

قلت للصّديق الّذي لم اُشاهده منذ سنين: هل تظنّ أنّی قد أنساک و لم يبق ذكر لک! (3

قلت لصديق الّذي ما شاهدته منذ سنين: هل تظنّ أنساک و لم تبق ذكر لک! (4

"مادری را دیدم که به چهار فرزند خود لباس جهاد می پوشاند!":112

شاهدت اُمّاً قد ألبست أولاد أربعتها ملابس الجهاد! (2 رأیت الاُمّ الّتی تُلبس لباس الجهاد الأولاد الأربعة! (1

رأیت الاُمّ کانت ألبست ملابس الجهاد أولادها الأربعة! (4 شاهدت اُمّاً کانت تُلبس أولادها الأربعة لباس الجهاد! (3

نة من سبعة ألوان تخلب قلوبنا، عندما کنّا نمشی بهدوء علی تلال الرّمل!":113 "کانت أشعّة القمر الفضیّة المتکوِّ

اشعّهٔ ماه نقره ای رنگ تشکیل شده از هفت رنگ، دل های ما را شیفته کرده بود، آن زمان که آرام بر تپه هایی از شن راه می رفتیم! (1

اشعّهٔ نقره ای رنگ ماه با رنگ های هفتگانه اش، دل ها را شیفته می کرد، آنگاه که ما به آرامی بر تپه هایی شنی راه می رفتیم! (2

وقتی با آرامش بر تپه های شن راه می رفتیم، نور نقره ای فام ماه که از هفت رنگ تشکیل شده بود، دل های ما را می ربود! (3

هنگامی که آرام بر تپه های شنی قدم می زدیم، نور ماه نقره ای رنگ که هفت رنگ داشت، دل ها را می ربود! (4
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"کان آباؤنا یؤکّدون دائماً أنّ طریق الوصول إلی العُلی هو الإحسان فی حقّ النّاس!":114

تأکید پدران ما همیشه این بوده است که طریق دستیابی به بزرگی، احسان کردن به مردم است! (1

سفارش نیاکان ما تأکید بر این بوده که راه حصول به بزرگی ها، خوبی کردن در حقّ ناس است! (2

پدران ما همواره تأکید می کردند که راه رسیدن به بزرگی، نیکی کردن در حقّ مردم است! (3

نیاکان ما دائماً سفارش می کنند که طریق رسیدن به بزرگی ها، احسان در حق النّاس است! (4

هما بینهما فأصبحتا بهذا الشّکل!":115 "ذات یوم کانت السّماوات و الأرض ملتصقتین، ثمّ فصل ربُّ

آسمان ها و زمین زمانی باهم یکی بودند تا اینکه پروردگارشان بین آن ها فاصله ایجاد کرد و به این شکل درآورد! (1

روزی آسمان ها و زمین به هم پیوسته بودند، سپس پروردگارشان آن ها را از هم جدا ساخت و به این شکل شدند! (2

زمانی آسمان و زمین به یکدیگر وصل بودند، سپس پروردگارشان بین آن ها فاصله ای ایجاد کرد تا به شکلی درآیند که اکنون هستند! (3

آسمان و زمین روزگاری پیوسته به یکدیگر بوده اند، آنگاه خداوندشان فاصله ای بینشان ایجاد کرد تا به این شکل درآیند که اکنون هستند! (4

اقرأ النّصّ التّالی بدقّة ثمّ أجب عن الأسئلة بما یناسب النّص:

المألوف أن یشکر الإنسان أصدقاءه لأنّهم عون ٌ له علی مصائب الدّهر و بهم یبتهج الإنسان و یأنس، و کذلک قد تعوّد الإنسان أن یهرب من عدوّه و ممّن

ینقذه و یشتمه و یذمّه! ولکن بسبب أنّ عین الصّدیق لا تری معایب صدیقه، حیث إنّ عین المحبّة تستر هذه المعایبَ، فالنتیجة هی بقاء الصّدیق علی

عیوبه!

أمّا عین العدوّ فهی حریصة علی البحث عن السیّئات لتُعلنها. فلذلک نضطرّ إلی اجتناب العیوب حتّی لا یقوم العدوّ بإفشائها لیجعلها وسیلة للسّیطرة علینا؛

و من فهم أنّه یمکن أن یخطأ یبحث عمّن یذّکره!

و من نتائج مراقبة العدوّ علی کلّ صغیرة و کبیرة منّا أنّنا نزید إشرافنا علی إصلاح أنفسنا و تهذیب أخلاقنا.فهذه الرّؤیة إذا قویت و اعتقد بها جمیع ُ أفراد

الأمّة من الرّؤساء و الکُتّاب و ... تقدّمت البلاد!

متی یُصبح إعلان النواقص و إفشاؤها مفتاحاً للوصول إلی الفضائل؟116

حین نهتمّ بأنفسنا و لا نُرید أن نبیعها إلی من لا یریدنا! (2 ع من أنفسنا أنّ أعمالنا کلّها صالحة صحیحة! حین لم نتوقّّ (1

إذا زدنا إشرافنا علی إصلاح أنفسنا و تهذیب أخلاقنا! (4 إذا خرجت هذه النّواقص عن لسان الأعداء و أقلامهم! (3

عیّن الصحیح:117

من واجبات العدوّ إصلاح مفاسد الصّدیق! (1

لا تتَقدّم البلاد بالأصدقاء بل بالأعداء البتّة! (2

المدح من واجبات الصّدیق کما أنّ الذّمّ من واجبات العدوّ ! (3

یساعدنا المُعارض بعض الأحیان أکثر من مساعدة الصّدیق! (4

عیّن الخطأ: من إستنتاجات النّص هو ............118

أنّه یجب علی الإنسان أن لایتوقّع من نفسه الحسنةَ دائماً، فلذلک بحاجة إلی التذکّر! (1

أنّه لانستطیع أن نجد إنساناً کلّه خیر! فواجبنا تقلیل السیّئات و تکثیر الحسنات! (2

أنّ من یبحث عن نواقصنا و یظهرها، یرشدنا إلی طریق تقدّمنا و رشدنا! (3

أنّ المجتمع یجب أن یهتمّ بأعدائه أکثر من أصدقائه! (4
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عیّن المناسب لمفهوم النّص:119

إنّ الصدیق من أظهر عیوبی لا من سترها و حسّنها! (2 النّاس للنّاس بعضهم لبعض و إن لم یشعروا، خَدَمٌ! (1

الطّریق المفروش بالأزهار لا یؤدّی إلی المجد و العظمة! (4 لیست العظمة أن لا تخطئ أبداً بل فی أن تُصلح دائماً! (3

"من أفضل أعمال الکریم تظاهره بالغفلة عن أخطاء الآخرین!":120

بهترین کار یک انسان بخشنده تظاهر کردن به بی اطلاعی است در مورد خطاهای دیگران! (1

از بهترین کارهای انسان کریم تظاهر کردن اوست به عدم اطّلاع دربارهٔ اشتباهات دیگران! (2

از برترین اعمال نیک اشخاص بخشنده این است که اشتباهات دیگران را نادیده بگیرند! (3

برترین اعمال شخص کریم این است که در مورد خطاهای دیگران بی اطلاع جلوه کند! (4

عیّن الصّحیح:121

إنّما مَن لَم یلد و لم یولد، هو االله: کسی که نزاده و زاده نشده، فقط االله است! (1

جاءَت الاُمُّ بالحبوب لفراخها الصّغیرة: مادر با دانه ها نزد جوجه های کوچک آمد! (2

یُنفقون مِن أحسن ما یُحبّون أکثر من قبل: با کمال میل از نیکوترین چیزی که دوست می دارند، انفاق می کنند! (3

عند ما یُلقي الخطیبُ محاضرةً یُنصت الحضّارُ له: وقتی سخنران سخنرانی می کرد حاضران با سکوت به او گوش می کردند! (4

اقرأ النّص التّالی  بدقّة ثمّ أجب عن الأسئلة بما یناسب النّص:

یشهد العالم مع مرور کلّ دقیقة اختراعاً جدیداً ما کُنّا نتصوّره أبداً! لم یکن أحد منّا یظنّ أنّ جهاز الکامبیوتر سیتحوّل من وسیلة لجمع المعلومات إلی آلة

تشعر بالعواطف!

فنحن حین غضبنا أو شعرنا بالقلق و الاضطراب، هذا الجهاز یقدر أن ینشر لنا ما نحبه لإزالة غضبنا أو قلقنا و ینصحنا أیضاً باتّخاذ المواقف الملائمة!

و من المحاسن الاُخری لهذا الجهاز أنّ له إمکانیّات نستطیع أن نستفید منها فی  بعض المجالات خاصّة فی  مجال التعلیم؛ فعلی سبیل المثال المعلّم

یدرّس عن طریق هذا الجهاز، و التّلامیذ فی  بیوتهم یتابعونه و یتلقّون الواجبات، و المعلّم یقدر أن یُشرف علی کیفیّة عملهم!

عیّن الصحیح:122

لایقدر الکامبیوتر أن یقوم بمهمّة التعلیم! (1

کان الکامبیوتر فی  البدایة وسیلة لجمع المعلومات! (2

لا إمکانیّة لاستجابة الکامبیوتر بأحاسیس مستخدمیه! (3

حین اختراع الکامبیوتر کان النّاس یعلمون أنّه سیصبح کصدیق لهم! (4

عیّن المناسب للفراغ: ربّما فی المستقبل نشاهد .............123

ل و الکامبیوتر بأتی  بدلها! أنّ المدارس تتعطَّ (2 أنّ المدرسة یتغیّر شکلها و تعریفها! (1

تغ�راً فی  منزلة المعلّم و التلمیذ، فنری تبدیلاً فی  مکانتهما! (4 س بدل المعلّم، فلا نحتاج إلیه! الکامبیوترات تدرِّ (3

عیّن الخطأ:124

من المحتمل أن یختار الإنسان فیما بعد الکامبیوتر صدیقاً بدل إنسان آخر! (1

تخیّلات الإنسان ربّما تتحقّق، فهذه الرؤیا یمکن أن تصبح الیوم أمراً واقعیّاً! (2

ربّما یستخدم الکامبیوتر فی  المستقبل کقلم لایرتکب الأخطاء الإملائیة! (3

لایقدر المعلّم أن یشرف علی عمل المستخدم عن طریق الکامبیوتر! (4
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کیف تَرَون مستقبل العالم؟ عین الخطأ للجواب:125

الإنسان یصبح وحیداً و یشعر بالغربة! (2 الارتباطات بین النّاس تقلّ! (1

فی  بعض المجالات یشعر الإنسان براحة! (4 قطار الاختراعات یتوقّف! (3

اقرأ النّص التّالي بدقّة ثمّ أجب عن الأسئلة بما یناسب النّص:

هذا جمیل أن یستطیع الإنسان تقدیر اُموره بالتعقّل و الحکمة و أن یتخلّص من المشکلات الّتي وقع فیها؛ و لکنّ الأجمل من ذلک هو أن یتبصّر الإنسان

فیزن مقدّمات أعماله و یقدّر نتائجها و یدرک مواضع الخلل في أفعاله، فیسعی إلی جبران ما قد فات من یده حتّی لا یقع في مسقط أو مزلّة!

فمَن لم یحسب حساباً للعواقب لا یسلم من النوائب و الشّدائد! و الأسهل علی الإنسان أن یتدبّر أمره قبل وقوعه فیه بدلاً مِن أن یجد نفسه مضطرّاً

للبحث عن طرق لحلّ المشکلات الّتي وقع فیها!

کذلک إنّ الشّعب الّذي لا یفکّر في أمره قبل الوقوع فیه و لیس له طرق عدیدة لمواجهة المصائب، یدفع ثمناً غالیاً! فالمزلاّت و المساقط الّتي یقع فیها

أفراد البشر قد لا تسمح لهم بالتفکّر حول کیفیّة النّجاة ممّا وقعوا فیه، بل یوجب الحادث سیطرة نفسه علیه، فعندئذ لا حیلة للإنسان إلاّ القبول بالأمر!

عیّن المناسب للفراغ: الأسهل علی الإنسان أن یتدبّر أمره قبل وقوعه فیه، لأنّ .........126

القیام بعد السّقوط في المزلات لا یحدث للإنسان أبدا! (1

ر! الوقوع في المساقط یسبّب أن لا نقدر علی التعقل و التبصُّ (2

المشکلة في بدایة أمرها لیست عظیمة فإمکان حلّها و رفعها موجود! (3

إدراک مواضع الخلل و السّعي إلی جبرانها لا یمکن إلاّ بعد الوقوع فیها! (4

المفهوم البعید عن النّص هو ...........127

رُبّ مجرم لا یتوب! (2 الإنسان یدبّر و االله یقدّر ! (1

المَنع أفضل من العلاج! (4 ر فی الخروج قبل الورود! فکِّ (3

ما هو الأجمل للإنسان؟ عیّن الخطأ:128

التّفتیش عن طرق الحلّ المناسبة قبل ظهور النوائب! (2 التعرّف علی النّوائب قبل مواجهتها! (1

السّعي إلی الخروج من المشکلات التي وقع فیها! (4 التبصّر و المواجهة الحکیمة للعبور من الموانع! (3

عیّن المناسب للفراغ: الشعب المنتصر هو الّذي ............129

مسائله أکثر من طُرق حلّها! (2 أجوبته أکثر من مسائله! (1

یفکر بالنافذة بعد إیجاد الجدار ! (4 یمدّ المعبر بعد وقوع الحادث! (3

"الغد المُضیء یتعلّق بمن یعرف الیوم و ینتفع بأحسن وجه!":130

فردای روشنی بخش از آنِ کسی است که امروز را بشناسد و از آن به  بهترین وجه سود ببرد! (1

فردایی روشن است که متعلّق به کسی باشد که امروز را دریافته و نفع خوبی از آن گرفته باشد! (2

فردایی که درخشان است به کسی تعلّق دارد که امروزش را می شناسد و برترین نفع را از آن می برد! (3

فردایی فروزان است که از آنِ کسی باشد که امروز را بشناسد و به بهترین صورت از آن سود برده باشد! (4
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اقرأ انّص التّالی بدقّة ثمّ أجب عن الأسئلة بما یناسب النّص:

إنّ الصدیق الوفیّ کنز ثمین من الصعب الحصول علیه، فهذا فی کثیر من الأحیان خیر من الأخ! فهو وسیلة فی الشدّة و قبس هدایة و نور فی ظلمة الأیّام

و مُعین في الشدائد. و الصداقة لاتکون خالصة إلاّ إذا خلت من شائبة الأنانیّة. فلا معنی للصداقة إذا لم ینبض القلب بشعور الألم عند ما یصاب الصدیق

بما یؤلمه!

الشدائد محکّ الاُخوّة، و الصدیق الوفیّ لایُعرف إلاّ في الشدّة و لایُختبر إلاّ فی الحاجة. فإذا کان المرء في نعمة یأتي الأصدقاء إلیه من کلّ جانب، بل 

قدینقلب العدوّ صدیقاً؛ ولکن إذا قلّت نعمه فیلتفت حوله باحثاً عن اولئک الأصدقاء فلایجد لهم أثراً! و علی أيّ حال لقد قلّ المخلصون و کثر المتملّقون!

فعلی الإنسان أن یکون منتبهاً في مجال الصداقة و لیعلم أنّ صدیق الحقّ من إذا قال صَدق و إذا طُلب أجاب. فالصداقة لاترتعش بالحوادث و لا  تضعّفها

حوادث الأیّام!

عیّن الخطأ: الصدیق هو ..........131

صاحب الکنز الثمین! (2 المساعد في النوائب! (1

نجم یهتدي به الإنسان! (4 المونس في أیّام الوحشة! (3

علی أساس النصّ متی ینقلب العدوّ صدیقاً؟: إذا ...............132

کان خُلق الإنسان و أعماله طیبّة! (2 کان الإنسان یتمتّع بالنعم! (1

قلّت مواهب العدوّ و توقّع إعانتنا! (4 لم یر العدوّ أنانیّة فینا! (3

عیّن الوصف الّذی لم یأتِ في النصّ عن الصدیق:133

إذا نادیته لأمر یسمع و یجیب! (2 أفضل من الأخ للإنسان! (1

یحترمنا في الغیبة و الحضور! (4 یرجّح صدیقه علي نفسه! (3

عیّن ما لایرتبط بمفهوم النصّ:134

علیک بالصدق في کلّ الاُمور! (1

بعد اختبار المرء فاذمُم أو اِحْمد! (2

جزی االله الشّـدائد کـلّ خـیر                  عرفت بها صدیقی من عدوّی! (3

ن                  إذا الریح مالت مال حیث تمیل! و لا خیر فـي ودّ امرئ مُتَلوِّ (4

"إنّ الأیّام تُشغلنا بأعمال عدیدة، بعضها لاتُفیدنا بل تُتلف عمرنا!":135

روزگاران باعث می شوند که ما به اعمال مختلفی مشغول شویم که برخی از آن ها به سود ما نبوده، بلکه عمرها را به هدر می دهند! (1

مسلّما گذر روزها ما را به کارهای عدیده ای مشغول می دارد که برخی از آن ها سودی نداشته، بلکه باعث اتلاف عمرمان می گردند! (2

قطعاً ایام ما را به کارهای متعدّدی مشغول می کند که بعضی از آن ها برای ما سودمند نیستند، بلکه عمرمان را تلف می کنند! (3

قطعاً روزگار ما را به امور گوناگونی مشغول کرده است که بعضی از آن ها مفید نیستند و فقط باعث می شوند عمر ما تلف شود! (4

ن التّرجمة الصّحیحة: "هذه سنّة جمیلة بأنّنا ننهض من مکاننا لمّا یدخل علینا ضیف جدید!"136 عیِّ

این یک سنّت زیبا است که ما بلند می شویم زمانی که میهمانی جدید هنوز بر ما وارد نشده است! (1

این یک سنّت زیبا است که وقتی میهمانی جدید بر ما وارد می شود از جایمان برمی خیزیم! (2

سنّت زیبایی است که از جایمان برمی خیزیم هنوز میهمان جدید بر ما وارد نشده است! (3

سنّت زیبا این است که وقتی مهمان جدید نزد ما می آید برایش قیام می کنیم! (4
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اقرأ النّص التّالي بدقّة ثمّ أجب عن الأسئلة بما يناسب النّص:

تمتلئ قصص الأطفال القديمة بالحوادث الّتي يكون الذئب أحد أبطالها. و قدأصبح الإنسان و الذّئب عدوّين يبغض الواحد الآخر. و أمّا من مميّزات الذئب

فسرعته في الحركة. فالغزال على الرَغم من سرعته الفائقة لكنَه يُدركه التَعب، و أمَا الذئب فيحافظ على معدّل سرعته دون تعب، ممّا يمكنه القبض عليه!

الذئب يمتاز بقوّة خارقة اُخرى حيث يستطيع رفع حيوان كبير و حمله مسافة بعيدة. تعيش الذئاب فُرادى أو أزواجًا داخل الغابات أو المناطق الجبليّة و

تتجمَع فقط خلال الشّتاء تبحث عن غذائها. و كلّما اشتدّ البرد تصبح الذّئاب أكثر خطرًا و جرأة!

تنام الذّئاب نهارًا و تخرج للصّيد ليلاً، و حين تصل إلى آخر الشتاء تبحث اُنثى الذئب عن مكان مناسب لولادة صغارها. فالصَغار في الأيّام الاُولى غير قادرة

على الرّؤية فالاُمّ تحرسهم، ولكن بعد زمن يعتمدون على أنفسهم!

متى تشعر اُنثى الذئب بولادة صغارها؟137

عندما ينزل المطر! (2 حين يشتدّ البرد (1

في بداية الصَيف! (4 عندما يقرب الربيع! (3

عيّن الخطأ:138

عندما تشرق الشّمس فالذّئب في النّوم! (1

يبحث الذّئب عن طعامه في الأوقات المظلمة! (2

إمكان وجود الذّئب في مناطق فيها جبل، ليس ببعيد! (3

تُحوّل الاُمّ مسؤوليَة الحياة من البداية على الأولاد أنفسهم! (4

عيّن الخطأ في توصيف الذئب:139

قويّ الجثّة و يعيش وحيدًا بعض الأحيان! (2 سرعته أقلّ من الغزال! (1

لايعيش بين الأشجار أبدًا! (4 خطره في الصّيف أقلّ! (3

عيّن الصحيح: النصّ لم يتكلّم في موضوع ولادة الأولاد عن ............140

كيفيّة المراقبة! (2 عدد الأولاد! (1

مکان الولادة! (4 حالة الأولاد! (3

"لم أدَع الاجتهاد في دروسي فلهذا تقدّمت علی الآخرین و أصبحت إنساناً ناجحاً!":141

تلاشم در درس هایم هرگز ترک نشده است لذا از دیگران جلو افتادم و انسان موفقی شدم! (1

کوشش من در درس ها رها نشد به خاطر آن بر دیگران برتری یافتم و انسان موفقی گردیدم! (2

کوشش خود را در درس ها رها نکردم بنابراین از دیگران سبقت گرفتم و انسانی موفق شدم! (3

تلاش را در درس هایم رها نکردم بدین سبب بر دیگران پیشی گرفتم و انسان موفقی گردیدم! (4

اقرأ النّص التّالی بدقّة ثمّ أجب عن الأسئلة بما یناسب النّص:

في الحياة ظواهر عجيبة تدعونا إلى الاعتراف بوجود قوّة عليمة و حكيمة تدبّرها! على سبيل المثال اِقرؤوا هذين الموضوعين:

أراد العلماء أخيراً أن يقوموا بتغ�رات في الرّادارات الحاليّة بعد تحقيقات اُجريت على أكبر شبكة خيوط العنكبوت (ما تصنعه العنكبوت كبيت لها)؛ و قد تبيّن

من خلالها أنّ العنكبوت لاتنتظر أن تأتي الحشرات إليها، بل تستخدم هذه الخيوط كرادار لتلک الحشرات حتّى تطير نحوها و تسير في نفس المواقع الّتي

يعيّنها رادار العنكبوت!

و أمّا الثاني فهذه الآیة الكريمة ﴿لا الشمس ينبغي لها أن تُدرک القمر و لا الليل سابق النّهار، و كلّ في فلک يسبحون﴾ تشير إلى حقيقة علميّة و هي أنّ

الأرض و معها القمر لايلتقيان مع الشّمس. هذه الكواكب و السيّارات المختلفة كلّها تتحرّک بانتظام ضمن حسابات دقيقة جداً!
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عين الصحيح: على أساس النصّ ............142

عدم التقاء الشّمس و القمر هو نتيجة حركة الأفلاک! (1

يختار الصّيد بعض الأحيان الطّريق الّذي يعيّنه الصيّاد! (2

شبكة العنكبوت تنتظر دائماً إتيان الحشرة لتصيدها و تأكلها! (3

قام العلماء بصناعة صورة الرّادار على أساس شكل خيوط العنكبوت! (4

عيّن الصحيح للفراغ: استطاع العلماء أخيراً أن يصنعوا رادارا يعين ............143

زمان حركة الشّيء و نوعه و كيفيّته! (2 مکان الهدف المطلوب بدقّة! (1

الهدف في غاية الدقّة و السّرعة! (4 مسير حركة الهدف كما هو مطلوب! (3

﴿و كلُّ في فلک يسبحون﴾ المقصود من الآية الكريمة هو ............144

عبادة الموجودات و تسبيحها في الأفلاک! (2 كثرة المخلوقات و الأفلاک السّماوية! (1

اِشتغال الأفلاک السّماویة بالتّسبيح حول الأجرام السماوية! (4 سير الأفلاک و تسبيحها في مدارات ثابتة معيّنة! (3

المفهوم الأقرب إلى النصّ هو:145

کُن واثقاً باالله فی کلّ حادث! (2 عند االله تحشر الأمور! (1

إنّ اُمور العالم تجري بحکم حکیم! (4 شکرالفتی الله بقدر نعمته! (3

اقرا النّص التّالی بدقّة ثمّ أجب عن الأسئلة بما یناسب النّص:

يفقد العالَم كلّ يوم واحداً أو أكثر من أنواع النّبات أو الحيوان و هذا يعني تقليل العلاقة بين الإنسان و بين الطّبيعة! و ممّا لا شكَ فيه أنّ هذا الهجوم و

المواجهة يؤثّر على كيفيّة حياة الإنسان و يواجهه مع كثير من المصائب!

و من أسباب هذا الأمر هو تخريب الطَبيعة بيد الإنسان، كما يرجع إلى إقدامه على صيد بعض أنواع الحيوان للاستفادة منه في البيع و الشّراء، أو نراه

يقوم بأسر البعض ليعرضه في حدائق الحيوان أو يجعله في أقفاص المنازل!

ففي السَنوات الأخيرة و بعد أن أحسَت بعض الحكومات - عن طريق المؤسّسات و الجمعيات الشعبية و مطالبات الجمهور - أنّ هناك خطراً يهدّد المجتمع

الإنساني، قامت بإجراء بعض القوانين لمنع شيوع هذه الإجراءات الهدّامة الّتي كانت نتائجة جيّدة!

عيّن الصحيح:146

السّبب الأساسي في انقراض بعض الحيوانات هو أنّ الإنسان قام بتخريب الطبيعة! (1

بعض البلدان اِستطاعت أن تمنع خطر شيوع اِنقراض بعض الحيوانات و تخريب الطبيعة! (2

طلَبات الناس و الجمهور هي السبب الوحيد لإجراء بعض القوانين في مجال الحفاظ على الطبيعة! (3

جميع الحكومات قامت بإجراء بعض القوانين لمنع تخريب الطّبيعة و قطع الأشجار و صيد الحيوانات! (4

عن أيّ خطر أساسيَ يتكلّم النصّ؟147

الغفلة عن أثر الطبيعة على حياة الإنسان! (2 صيد الحيوانات و أكل لحومها! (1

القوانين الأساسية لتشديد انقراض الحيوانات و الطبيعة! (4 الأشجار و النباتات الّتي تعرض للبيع! (3
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المواضيع التي جاءت في النّص على الترتيب هي:148

فقدان الإجراءات اللازمة، شيوع الصيد و الشراء و البيع، عرضة الحيوانات في حدائق الحيوان! (1

تقليل الارتباط بين الإنسان و الطبيعة، الإحساس بالخطر، بعض الإجراءات الهدّامة و الخطرة! (2

الارتباط بين الإنسان و الطبيعة، أسباب إيجاد المشكلات، مواجهة الحكومات! (3

الإنسان و مصائب الطبيعة، الجمعيات الشعبية، تخريب الطبيعة بيد الإنسان! (4

ما هو الموضوع الّذي لم يأت في النص:149

نتيجة ما قامت به بعض الحكومات مقابل تصرّفات الإنسان! (1

الإتيان ببعض المصاديق لعاقبة أفعال الإنسان! (2

أسباب صید الحیوانات! (3

بيان الطرق لمنع ما فات! (4

"لایتغلّبْ علیك الیأسُ عندما تفقد شیئًا جمیلاً، فبعض الأحیان یجب أن یرحل الجمیل لیأتي الأجمل!":150

ناامید مباش وقتی چیزی زیبا را از دست دادی، چون باید زیبا برود تا زیباترین بیاید! (1

ناراحتی بر تو چیره نشود هنگام از دست دادن چیز زیبا، چه گاهی زیبا می رود تا زیباتر بیاید! (2

هنگامی که چیز زیبا را از دست می دهی دچار ناامیدی مشو، چون زیبا می رود تا زیباتری بیاید! (3

وقتی چیز زیبایی را از دست می دهی نومیدی بر تو غلبه نکند؛ زیرا گاهی باید زیبا برود تا زیباتر بیاید! (4




